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  ١ ضرورت ترويج انديشيدن انتقادی و"های ايرانىماركسيست"زدگى نقدی بر اسلام

  فرشيد فريدونى

 ذهنـى بـه     به صورت فرايند تحولات   تواند   مى ای در هر جامعه   كه محصول جوامع مدرن است      انديشيدن انتقادی ی  شيوه

 و نبرد طبقاتى است كـه از        نى واقعيت ابژكتيو  جا تاريخ به مع   در اين .  بيايد به وجود   تاريخى های دگرديسى وه  فلسفسوی  
  بـه  با بيان سوبژكتيو ايـن تضـاد      منتج شده و پس از كشمكش       ) ماهيت(توليد  مناسبات   نيروهای مولد با     ذاتى درون تضاد

رن به معنى عصر چرخش انسـان از  مد. كندكتيو واكنش مىژو بر واقعيت اب   ) شكل(در آمده   ی يک دوران    فلسفهصورت  

از  و شـود و اين جهـانى مـى  باور انسان خرد به اين ترتيب، .ی سنتى استجامعه پشت سر گذاشتن ه دنيويت واخرويت ب 
 برای اولين بـار در غـرب اروپـا مشـاهده شـده      اين پديده. كندزدايى مىسحرزدايى و دين خويش   انديشه، كردار و گفتار   

انحصار واتيكان به عنوان تنها مرجع دينـى        پس، نه تنها    از اين   . گرددمنسوب مى رفرماسيون لوتری   است كه آغاز آن به      

های طولانى كشورهای كاتوليک بـا دول پروتسـتان، اسـتبداد           تيسم و جنگ  پروتستانتشكيل  بلكه با   شد  عيسويان شكسته   
بـه  ) رنسـانس (دوران نـوزايش     ،اروپـای غربـى    از بطن جوامع   كهگشت  چنان ضعيف   ی واتيكان    و بخصوص سلطه   دينى

ی انتقـادی كـه تـا كنـون در           انديشـه  دانش و . ندبه وجود آمد    مدرن  ادبيات  و  هنر رفته رفته به اين ترتيب،    . د آم وجود

ادعـای ديـن را    وشـدند  مسـتقر   تفكر دينى    ر برابر يافتند، د بردند و امكان بيان خويش را نمى      ی جامعه به سر مى    حاشيه
 به وجودانسان  نوين در تاريخ تفكردوران  يک   ، با تشكيل فلسفه   به اين معنى كه   . كردندانكار    مطلق بيان حقيقت پيرامون  

ی  شـيوه  بـه عنـوان   دينى را   تفكر  بلكه رفته رفته    شمرد  مىداور ارزيابى تمامى مسائل      تنها   خرد بشری را   نه تنها    كهآمد  

-طـن جامعـه مـى   بی ضد دينـى در  در حالى كه تا قبل از دوران رنسانس انديشه     . ختاندامى بر سنتىوامع  جيدن  انديش

  پـى در پـى     به خود گرفـت و    تری  گسترده بسيار   ی روشنگری ابعاد   پروژه ، پيشرفت دانش و تعميم فلسفه      با پروريد ليكن 

 ملـت و همچنـين     هويت دينى   توجيه و برای عيسويان    ذهنيت اخروی  تشكيل يک جهت  نمايندگان دين را    وحدت نظری   

   .ساختل تمخدولت 

 واقعيـت جـا    در اين  .رفتگبه خود مى  تری   گسترده تر و  عميق  ابعاد  پى در پى   شناخت ،د موجو  شرايط  تحت پيدا است كه  

 و  خـويش تحكـيم   كرد كه جهت     به سوژه تحميل مى     شناخت  روند ليكنيافت  مىسمت   حتا اگر توسط تفكر دينى       ابژكتيو

جوانـب  ر دينى مجبـور بـود كـه         تفكبه اين ترتيب،    . فاصله بگيرد   هر چه بيشتر   متافيزيکاز   )واقعيت ابژكتيو  (درک آن 
مشـخص  در زمـان و مكـان    ابژكتيـو  جا كه واقعيتاز آن . سازدرها  سحر و خرافه     بند   از رفته رفته    و خود را  بيابد   عملى

 ابـژه را   مجـرد  ادعـای بازتـاب  ، اسـت شمحمول سوژه كشفروش   البتهكه شناخت سوبژكتيو  در نتيجه ،  شودمتحقق مى 

 و ممنسـج   مجرد،تئوریيابد و به صورت  ابژكتيو را در مىواقعيت  و ابعاد سوبژكتيو اجزاء شناختبه اين معنى كه . دارد
 زيـرا كـه واقعيـت ابژكتيـو در     گيـرد متفاوتى به خود مىجوانب  ، تئوری در مراحل متفاوت شناخت     البته. سازدمدون مى 

تضاد خويش با واقعيت ابژكتيو است جا كه شناخت سوبژكتيو در صدد حل  از آن .گرددمىزمان و مكان مشخص متحقق      

 ی شناسـا   در نتيجه سـوژه    يابد،مىبر شناخت سوبژكتيو اولويت      واقعيت ابژكتيو  سرانجام   ، در روند شناخت   جا كه و از آن  
                                                 

روشنگری و "با عنوان " های اجتماعى ايرانپژوهش جنبش"را در مجموعه سمينارهای  اين مقاله مضمون يک سخنرانى است كه من آن ١
  .ام در شهر برلين ارائه كرده٢٠١٥ دسامبر ١٢در تاريخ " روشنفكران در ايران
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را كـه بنـا بـه سرشـت ذاتـيش        دين،ليكن همين امر . شودمى  خويش مجبور به بازتاب و تجديد نظر در شناخت       همواره  
 پيدا است كـه بـا عبـور از          .سازد، بى اعتبارتر از گذشته مى     اندازدكشف واقعيت را به تأخير مى     ) ارونه و جهانآگاهى از   (

. گـردد  و كنش اجتماعى مىبلامنازعه معيار ارزيابى روابط به صورت  دنيا و دنيويت، خرد بشری  سوی دين و اخرويت به   

-به اين معنى كه از يک سو، محافظـه        . شته شده است  ليكن در بطن روند خردگرايى و شناخت همچنين بنيان ارتجاع گذا          

 ايدئولوژی، يعنى كنند و منجر به تشكيل را قطع مى   ی سوژه با ابژه   گرايى رابطه ثبت و از سوی ديگر، م     گرايى و تقليل  كاری

 ـ كار حفظ اوضاع موجود را نتيجه     محافظهدر حالى كه    . شوندمى" وارونه جهان   آگاهى از "دنيوی  شكل   ى بشـر   ی خردگراي

گرا گذشت  ، مثبت كند صرف نظر مى    واقعيت ابژكتيو  كليتشناخت  ی خويش از    گرا جهت اثبات فرضيه    و تقليل  خواندمى
جـا  از آن. دهدمىنويد ها انسانه ی خوشى را بآينده بدون نقد گذشته، شمرده و همواره ضروری  ناپذير و تاريخ را اجتناب  

 يابـد و سوبژكتيو بازتاب نمىشناخت گردد، در نتيجه واقعيت ابژكتيو در ه با ابژه مى سوژارتباط  كه اقتدار ايدئولوژی مانع     

    .گرددنمىبط ضمن) پراتيک( تجربه از طريق) تئوری(نظريه 

اش شـكل افكـار عمـومى     در   قـادر اسـت كـه         تجريدی  به عنوان يک امر    جا پوشيده نيست كه شناخت سوبژكتيو     در اين 

ا همچنين پيـدا  ج در اين.سازدمتأثر ، پراتيک اجتماعى را  يک جامعه و به صورت فرايند رددگمنسوب به واقعيت ابژكتيو     

 .باشـد ی مدرن مى است كه مختص به سوژه     يافتهجهان درونى بازتاب   ، يک شناخت  از  روند سحرزدايى  ی نتيجه است كه 
تگاه فكری جهت انديشـيدن انتقـادی        چنين دس  يکبه   سحرزدايى شده و     وزدايى   دين ذهنيتشاز   كهی مدرن   سوژهالبته  

 فرهنگـى   تحولاتوتاريخى های  دگرديسىتحليلش ازو نگرد ی ديگر به جهان مىاز يک پنجره نه تنها    ،استدست يافته   

متفـاوت   )كسـيس پرا ( از واقعيت ابژكتيـو    گونه كه تئوريش  همان بلكه    تفاوت دارد  ها آن با اشكال سنتى و دينى    و اخلاقى   
  .گيردكنش سوبژكتيوش شكل ديگری به خود مى ،فعاليت اجتماعىی حوزه در منوال نيز به همين است،

.  يـاد كـرد  انديشـيدن انتقـادی    شاخصاز دو تن از نمايندگان  ی مدرن    آشنايى با سوژه    برای جا ضروری است كه   در اين 

شكسـت  ن وجـه ممكنـه دلايـل    بـه بهتـري  اين دو تـن  . اولى جورج لوكاچ مجاری و دومى آنتونيو گرامشى ايتاليايى است   
 ـ .انـد  را بررسى كرده اروپا غربدرسم ي و استقرار فاشسوسياليستىكارگری ـ  های انقلاب  از مكتوبـات  ن دو تـن  البتـه اي

 نقـد  یبـا شـيوه   لوكـاچ و گرامشـى   جـا كـه  امـا از آن . زيسـتند در يک عصر مىديگر اطلاعى نداشتند، با وجودی كه   يك

آشـنا   به خوبى  بوده است،انديشيدن انتقادیی مدرن و  جامعهماركس كه خود محصول تيكىـ ديالكم تاريخى  ماترياليس
  .ديگر دارندی با همبسيارهای  شباهت نيزها آندر نتيجه تحليل ،بودند

العـاده ميـان خردگرايـى و    خارقرد ب ن به صورت يکی آلمان راتاريخ انديشه  "انهدام خرد"كتاب  لوكاچ در   برای نمونه   

كـارل اشـميت بـه     لينگ تاش فريدريش  از را آلمانىانديشمندان نظرات به اين معنى كه وی . كندبررسى مى  ستيزیخرد
 سوسـيال داروينيسـم و   ی انديشـه  تعمـيم سـرانجام و شـد  كمـى بـه بنـد نقـد      مدرن   عصر   عنوان نمايندگان خردستيزی  

 ـ   پيروزی   نژادپرستى را به صورت شكست كلى خردگرايى و        ت امپرياليسـتى آلمـان جهـت كشورگشـايى         ايـدئولوژی دول

در  تـاريخ  یبه صورت ابژه و سـوژه  رارولتاريا  پ"تاريخ و آگاهى طبقاتى" در كتاب    لوكاچ از طرف ديگر،    ٢.كندتشريح مى 
 مـزدی و  گركـار ه صورت بتبديل شده و كالا به ش نيروی كار  است كهی تاريخابژه به اين معنى   پرولتاريا .گيردنظر مى 

                                                 
٢ Vgl. Lukacs, George, (١٩٥٥): Die Zerstörung der Vernunft, Berlin 
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هـم زمـان    رولتاريـا   پ از منظـر لوكـاچ       ليكن. قرار گرفته است  داری   سرمايه  توليد  مدرن مناسباتلط  ستحت ت شئى  مانند  
سوسياليسـتى    از طريـق انقـلاب  وشـود   مىآگاه يش از هستى خوشناسد، مى كهشود زيرا  محسوب مى   نيز ی تاريخ سوژه

بـا روشـنفكران    خردگـرا   روشـنفكران   ميـان   ايـدئولوژيک   نبرد  لوكاچ سرانجام از يک      ٣.سازدمىرا برقرار   ن  يک نظم نوي  

به بيـان ديگـر، بنـا بـر     . دبيا دست مىو در پرتو نتايج همين كشمكش است كه پرولتاريا به آگاهىدهد خبر مىارتجاعى  
ی نظـری    در حـوزه   بررسى لوكاچ شرط تحقق انقلاب سوسياليستى پيروزی روشنفكران خردگرا بر روشـنفكران ارتجـاعى             

به اين ترتيـب،   ٤.استبه اين معنى كه ضرورت تحقق انقلاب سوسياليستى تسلط عوامل ذهنى آن بر افكار عمومى           . است

 هنىذ بر عوامل  و از طرف ديگر،   دهد  يک تحليل انترسوبژكتيو از استقرار فاشيسم در آلمان ارائه مى         از يک طرف،    لوكاچ  
تحليـل انترسـوبژكتيو    جا   در اين  .كندمى تأكيد   ی كارگر طبقهجهت رهايى   ی حاكم    طبقه  نقد ايدئولوژی   ضرورت  و جامعه

 كه البتـه  تحليل لوكاچ، به بيان ديگر. گرددمىتشريح  قابل خرد سوژه با رجوع به      فقط به اين معنى است كه كنش سوژه      

و  مـادی  قـدرت تسـلط  تحـت  آلمان ی  چگونه جامعهدهد كه به ما گزارش مىگيرد،ی طبقاتى را در بر مى  كليت جامعه 
  .است به سوی استقرار فاشيسم رانده شده ی حاكمقدرت ذهنى طبقه

به ايـن معنـى كـه وی از         . كردپيگيری   گرامشى" دفترهای زندان "در  توان ابعاد يک چنين تحليلى را       ، مى به همين منوال  

دولـت  " را بـه صـورت       كند كه استقرار دولـت مـدرن بـورژوايى         استفاده مى  "هژمونى" و   "بلوک تاريخى "مفاهيمى مانند   
ی  توافق و حـوزه    یحوزه. است "ى اجبار   وار به وسيله    توافق زره " به معنى    "هژمونى"هوم  مفجا  در اين .  تشريح كند  "فراگير

ی  اجتماعى و از جملـه نهادهـای طبقـه          سياسى و  جايى كه نهادهای  يعنى همان .  است "ی مدنى جامعه"،  "هژمونى"تشكيل  

 در  "روشنفكران ارگانيک "از يک نبرد ايدئولوژيک ميان       سپس   گرامشى. اندشورا متشكل شده   سنديكا و    كارگر به صورت  
ای كه در روند توليـد يـک         به اين معنى است كه هر طبقه       "روشنفكر ارگانيک "جا  در اين . راندسخن مى  "ی مدنى جامعه"

 بـه ايـن ترتيـب،       .كنـد يش بسـيج مـى    از منافع مادی خـو     دفاع   زمان قشری از روشنفكران را جهت     ، هم داردثر  ؤنقش م 

 "ی مدنىجامعه"  برابر يكديگر دردرخويش " روشنفكران ارگانيک" با دو قواى هژمونيک پرولتاريا به صورت    و  بورژوازی  
 جهـت  "جنـگ موضـعى  "جـا  در ايـن . گويدسخن مىنيز " جنگ موضعى" يک از در اين ارتباط   گرامشى. شوند  مستقر مى 

نبـرد  در پرولتاريا " روشنفكران ارگانيک"پيدا است كه اگر . گيردمى شكل تشكيل افكار عمومىتسلط بر ذهنيت جامعه و    

 فرهنگ و تاريخ    از رفته رفته    هاآن و   گرددتر مى  مقاوم و همبستگى كارگران   هويته تنها   نمسلط شوند، بعداً    ايدئولوژيک  
 در ايـن ارتبـاط از مفهـوم         گرامشـى . يابنـد  مـى  نيـز دسـت    "فرهنگ متقابل " بلكه به يک     گيرند فاصله مى  ى حاكم   طبقه

دوران همكـارى  "اول، ی دوره. سـازد  ى متفاوت متمايز مـى   سه دورهدررا آن روند كند و استفاده مى نيز   "ى ذهنى   تصفيه"

-ه نمى  اختلالى مشاهد   هنوز یزبورژوا" هژمونى" در   واست  هماهنگ   نسبتاً   ها  بنا  بنا با رو    در اين دوره زير   .  است "اقتصادى

 بـا  )پرولتاريـا  (روشنفكران ارگانيـک يک ژ ايدئولوشامل نبرده اين دور.  است"سياسى ـ  دوران اخلاقى"دوم، ی دوره. شود

دوران "سـوم،  ی دوره. شـود   مـى "ى مـدنى  جامعه"  در"هژمونى نوين" يک  پيرامون استقرار )بورژوازی (روشنفكران سنتى 

                                                 
٣ Vgl. Lukacs, George, (١٩٧٩): Geschichte und Klassenbewusstsein, ٦. Auflage, Darmstadt und Neuwied, S. 
٨٦ ,٢٤ff. 
٤ Vgl. ebd., S. ١٣٨ 
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ی  طبقـه  و از هسـتى خـويش آگـاه شـده           بينى نوين   ز طريق فرهنگ و جهان     ا پرولتاريادر اين دوره    .  است "تشكيل دولت 
   ٥.كوشد و همبستگى طبقاتى در كسب قدرت سياسى مى با هويتكارگر 

با يک نگاه اجمالى به تحليل لوكاچ و گرامشى از تجربيات جنبش كارگری ـ سوسياليستى در اروپا و استقرار فاشيسم در 

است كه بر خلاف  از كليت واقعيت ابژكتيو نخست يک بررسى. شوندبسيار مهم هويدا مىی دو نكتهآلمان و ايتاليا 
و افكار عمومى را در تشكيل ی طبقاتى عينى بلكه عوامل ذهنى جامعهعوامل نه تنها  های صرف ماترياليستىبررسى

كنش سوژه با رجوع  است كه  ممكنفقط از اين طريق. كشد به بند نقد مى آلمان و ايتاليا درهای فاشستىدولتاستقرار 

ی  جامعهذهنىقدرت نقد  جهت نبرد ايدئولوژيک ضرورت يک برلوكاچ و گرامشى بعداً . درک گرددبه خرد سوژه قابل 
نقد جا در اين. كنندمىنظم نوين تأكيد   يکتشكيل جهت طبقاتى و تسلط روشنفكران خردگرا و ارگانيک بر افكار عمومى

اجتناب ناپذير  در آلمان و ايتاليا های فاشيستىدولت استقرار به اين معنى نيست كه عوامل ذهنى د نق وكتيوژانترسوب

 و نقد  در حالى كه تحليل انترسوبژكتيو.شودمىو دترمينيستى تشريح مقدر  كنش سوژه به صورتكه  يا اين وبوده است
تكرار ی ممانعت از  و انگيزهدنكنته تأكيد مىهای گذشهای از دست رفته و كوتاهىهمواره بر امكانعوامل ذهنى 

اقتصادی های  دالان ازسریمسير تاريخ را به صورت يک " بررسى دترمينيستى"، دن را دارو اشتباهات گذشتهربيات تج

افزون بر اين، تحليل . خواندها مىرا محكوم به گذار از آنی اهر جامعهتشريح كرده و   اجتناب ناپذيرسياسىو 
در شرايط زمانى را آورد زيرا كه تحقق تاريخ را به رسميت شناخته و سوژه های انتزاعى روی نمىوبژكتيو به گفتمانانترس

فقط محدود ی انديشيدن انتقادی شيوه  تحليل انترسوبژكتيو وهتالب .دهدگيری قرار نمىو مكانى غير واقعى جهت تصميم

 معتبر مانند ماكس هوركهايمر، تئودور آدورنو، هربرت ماركوزه، ناسانشجامعهتمامى  و دنشوبه لوكاچ و گرامشى نمى
در بر  نيز كنند،كه برای بررسى عوامل ذهنى جوامع مدرن به ماكس وبر رجوع مى  رايورگن هابرماس و اكسل هونت

  .گيردمى

ماترياليسم تاريخى به وجود آمده  از گرا تقليل دترمينيستى وگرا،مثبتدر برابر آن درک  ی انديشيدن انتقادیشيوهالبته 
راه  ايرانبه  از طريق حزب توده ترويج شده و  ـ لنينيسمماركسيسمبه صورت ايدئولوژی شوروی و تحت عنوان  كه

-  يک جامعهعوامل ذهنىتمامى و گذارد مىآليسم تفاوت ميان ماترياليسم و ايدهی تفكر غيرانتقادی  شيوهاين. استيافته 

- زمانى كه عوامل ذهنى يک جامعه،ست اپيدا. خواندمىاهميت ظاهری و بى را  و فلسفهايدئولوژی، دينمانند ی طبقاتى 

 روشنفكران شركتو نه است  هاآن و شناخت نقددر ضرورتى  نه شوند، در نتيجه تلقى مىاهميتظاهری و بىی طبقاتى 

ی شيوهاين . گردد مىلازم خردستيز و ارتجاعى در يک نبرد ايدئولوژيک جهت تسلط بر روشنفكرانارگانيک و خردگرا 

نقد   يکهشود ك مىندارد، مدعىابژكتيو واقعيت  از كليت ماركس نزديكى با روش شناخت و نقد تفكر كه البته هيچ
در  همواره نيروهای مولدی  و توسعهتكاملبه اين معنى كه  . برای شناخت روند تاريخ كافى استماترياليستىصرف 

   .شوندتشكيل ديكتاتوری پرولتاريا مى منجر به استقرار سوسياليسم وسرانجام گيرند و مناسبات توليد قرار مىبا تضاد 

                                                 
٥ Vgl. Gramsci, Antonio (١٩٦٧): Philosophie der Praxis – Eine Auswahl, Herausgegeben, kommentiert und 
übersetzt von Christian Reichers, Frankfurt am Main, S. ٢٧f., ٣٢٩ ,١٩٦  
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شـود و بـه   مجهز مى" همجوار"های  سه فرمول كلى برای فعاليت سياسى در كشوربه غير از اين ماركسيسم ـ لنينيسم با 
دوم تـا   هـای    مـيلادی در كنگـره     ١٩٢٢ تا   ١٩٢١های  ن سال اين سه فرمول ميا   . آيدی سياسى در مى   صورت يک فلسفه  

های انگلسـتان و فرانسـه قـرار        يعنى همان دورانى كه شوروی تحت تعرض نظامى دولت        . اندچهارم كمينترن مدون شده   

 در يـک   "بلوک سوسياليستى "ی   به عنوان سركرده   مپرياليستى و همكارى با كشور شوروى     اى ضد     اول، مبارزه . گرفته بود 
بـه ايـن   . اسـت  دوم، ائتلاف سياسى و تشكيل جبهه با بورژوازى ملى در برابر بورژوازى كمپـرادور         .است جهان دو قطبى  

د كـه هـم     وش، انقلابى محسوب مى   داران بزرگ و وابسته به امپرياليسم     مالكين و سرمايه  معنى كه بورژوازی ملى در برابر       

بـه سـوی     سـرانجام    ی اقتصـادی  مپرياليسم و جهت تحقق سياست توسعه     د و هم در برابر ا     نكاستقلال ملى را تضمين مى    
دارى در    سوم، تشكيل جمهورى دموكراتيک خلق و تحقق راه رشـد غيـر سـرمايه              .گردد متمايل مى  "بلوک سوسياليستى "

داری رمايهداری هم به معنى قطع رابطه با بازار جهانى س  راه رشد غير سرمايه    . است  نيمه مستعمره  هاى مستعمره و    كشور

   ٦. است"سوسياليستى"های و همكاری با كشور

طـرح  از  ،   اسـت  ريسـم و انديشـيدن انتقـادی بـوده        ماركسيسم كه محصول رفرماسيون، روشنگری، سكولا     ترتيب،  به اين   

 و گـرا به صورت يک برداشـت تقليـل   شود و تحت نام ماركسيسم ـ لنينيسم و تاريخى و فرهنگى مدرن خويش مجزا مى

ايـدئولوژی   بنـابراين  .يابـد  با چند فرمول سياسى مجهز شده است، بـه ايـران راه مـى      البته ستى از روند تاريخ كه    دترميني
ی حـاكم  طبقـه  از يک جناح به اصطلاح ضد امپرياليسـت در  ه هواداریی سياسى را ب فلسفهماركسيسم ـ لنينيسم ابتكار 

- با روشنفكران ارتجاعى و سنتى پى نمـى نبرد ايدئولوژيک در يکضرورت شركت  حالى كه اصولاً به   كند، در خلاصه مى 

  نيـز ماند، در نتيجه فعالان ماركسيست ـ لنينيست  همچون گذشته پابرجا مىی حاكمجا كه قدرت ذهنى طبقهاز آن. برد
در  اسـت كـه   پيـدا . برنـد پى نمىان  تشكل كارگر مانند بلكه اصولاً به ضرورت      ی كارگر به كلى بيگانه مى     نه تنها با طبقه   

 ازی كـارگر    رهايى طبقـه   هدف و   شوندی ضد امپرياليستى مى    مبارزه  در  جهت توفيق  ابزارجا نيروهای مولد تبديل به      اين

   . گرددخارج مىفعاليت سياسى كار دستور داری و كار مزدی از مناسبات سرمايه

 يک دربايد  در راستای تحقق آنها اركسيست مهرسد ك به نظر نمىاز اين منظر، ديگر استقرار سوسياليسم يک امكان

و ی سياسى مناسب دست بيابند  به يک فلسفهكسيس با استناد به ديالكتيک تئوری و پرا شركت كنند،نبرد ايدئولوژيک

جا كه ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم مدعى از آن. بسازندتى رئاليس يک انقلاب ى را جهت تحققمناسبل ساختاری تشك
آيد، وجود مى به یخودبخودشود و انقلاب سوسياليستى  و دترمينيستى سپری مىتاريخ بشر به صورت مقدركه شود مى

نظر مستقيم يک تحت كه شمارد مى كافى  راای با بوروكراسى متمركز از انقلابيان حرفهزب يک حتشكيلدر نتيجه 

تحقق سوسياليسم تشديد  را در راستای تاريخروند و د بخشبه مطالبات اجتماعى شور و شعار ب " انقلابى راديكال ورهبر"
 شود و يا پس از توفيق نهايى مواجه مى كلى يا با شكستيک چنين جريانىدهند، گونه كه تجربيات نشان مىهمان. كند

  .  سپرده شده است"تاريخی گنجينه"كه به دهد را سازمان مى استالينىهمان نظم  سرانجام

                                                 
، در )١٣٢٧ تا ١٣٢٠(تاريخچه و تجربيات جنبش كارگرى در ايران  ـ جنبش كارگرى و سنديكاى وابسته): ٢٠٠٣( مقايسه، فريدونى، فرشيد ٦

   ادامه برلين و٦٥ی ، صفحهآرمان و انديشه، جلد يک
   ادامه، برلين١٢١ی ايسم، در آرمان و انديشه، جلد هشتم، صفحهجنبش كارگری در پرتو توده): ٢٠٠٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
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رخ  شناسىدر علم جامعهنيز  ی ديگريک فاجعهآورد، ی تفكر غيرانتقادی به بار مى كه اين شيوهىسياس فجايع افزون بر
كه آورند روی مى و دترمينيستى گراتقليلهای  فعالان سياسى به درج مطالب و تحليلای ازانبوهبه اين معنى كه . دهدمى

گرا نه های آرمانی ذهنى اين گونه مكتوبات بر افكار انسانپيدا است كه سلطه. شودها در واقعيت مشاهده نمىنتايج آن

 ترويجبنابراين .  استشكننده پايدار و ی فقدان يک نقدی بررسى علمى و بازتاب وقايع ابژكتيو بلكه نتيجهی شيوهنشانه
جوامع مدرن  ىفرهنگو  بستر تاريخى بستگى به بيگانگى ايرانيان باسو، از يک  كشور در ماركسيسم ـ لنينيسم یژايدئولو

مشاهده وفور دين اسلام نيز به   دركه ه است بودعناصر دترمينيستى و غيرانتقادی آن به دليل ديگر،سوی از  و هداشت

است  بوده) كارل ماركس(ه غ مدرن و نابی سوژه يکی كشفيات نتيجه ماركسيسم كهدر حالى به بيان ديگر، .دوشمى
نابراين غير منتظره نيست كه چرا در ب. زدسامىی سنتى و دينى ارتباط بر قرار با سوژهلنينيسم فقط ليكن ماركسيسم ـ 

 ماركسيسم ـ لنينيسم را ی قم، ظاهراً از اسلام گسستند وی علميههای حوزهبرخى از طلبه " بهمنانقلاب"دوران قبل از 

 اول مچرا برخى از فعالان سياسى اما كه به همين منوال قابل درک است.  پذيرفتند خويش نوينبه عنوان ايدئولوژی
مجاهدين خلق مانند اسلامى  سازمان يک از درون همچنين چرا و خواندندرا سوسياليست مى ابى طالب،، على بنشيعيان

   . آمدبه وجودى به صورت سازمان پيكار ماركسيست ـ لنينيست انشعاب يک

 ه البتهشود كمشاهده مى" ماركسيست ايرانى"زدگى اسلامورت سياسى به ص اجتماعى و یجعهفاجا همچنين يک در اين
اين دسته با وجود . استزده اسلام عريانصورت كه به باشد مىنخست آن دسته . قابل تمايز استدو شكل متفاوت در 

چون  هما اسلام ر ليكنتمامى شكنجه، كشتار، تحقير و خسارات مادی و معنوی كه اسلاميان بر مردم ايران روا داشتند

های ی دفاع از خلقبه بهانه، در حالى كه داندمىآمريكا  بخصوص  و برای مبارزه با امپرياليسمىابزار مناسبگذشته 
 به دنبال آخوندزمان ، همكندالله دفاع مىمانند حماس و حزب  اسلامىترين جريانات از ارتجاعىلبنان  وفلسطينمظلوم 

 "های ايرانىماركسيست"بعداً آن دسته از . كندداری مىعزااعلام  برايش وی فات و ازسپگردد و  مى و متعادلخوب

ای از گفتار، كردار و اخلاق دينى خويش با وجودی كه اين دسته تا اندازه. استزده ماسلا به صورت پوشيدهكه باشد مى
 وقوع انقلاب اين معنى كه نه تنها به. چون گذشته تحت تسلط افكار دترمينيستى قرار داردهمفاصله گرفته است ليكن 

  و سياسىهای اقتصادیدالان  يک رديف از بلكه شرايط تحقق يک نظم نوين را درپنداردرا خودبخودی مىسوسياليستى 

 برخى از نمايندگان حماقت. استها ه عبور از آن مجبور بایهر جامعه حكم تاريخبه  كند كه جستجو مىاجتناب ناپذير
-مىی ضروری روشنگری  برای پروژهرسد كه حتا استقرار نظام جمهوری اسلامى در ايران رابه جايى مىاين دسته تا 

- صحت گفتهزمان اين دسته هم. دنثری در اين راستا كرده باشؤترين فعاليت مكه خود كوچکد، البته بدون ايننشمار

 و يا اصولاً با واقعيت ابژكتيو اندز پيش معين شدها هاهای آن جواب ياكند كهها اثبات مىهايش را با يک سری پرسش
از يک سو،  و به اين منوال شودگسسته مى با ابژه سوژهی رابطهجا پيدا است كه در اين. سازندبرقرار نمىارتباطى 

  . گرددگرايى موجه مى و از سوی ديگر، مثبتغير ممكن اصولاً شناخت

ی ايران است كه البته جامعهو تاريخ فرهنگى نظر از بررسى عوامل ذهنى  صرف ،دستهاين دو های  تحليلوجه مشترک
های ماركسيست "به اين معنى كه. شود كشور جايگزين آن مىتاريخىدر وقايع  و بخصوص آمريكا امپرياليسمنقش 

 ارائه  كشورانقلاب سفيد و صنعتى شدن : سياست اقتصادی دوران شاه ماننديک بررسى ماترياليستى ازنخست " ايرانى



٧ 
 

ليكن جهت تشريح استقرار . سازندو كار مزدی را برجسته مىداری مناسبات سرمايه تسلط  شرايط بدرستىدهند ومى
 را به "انقلاب بهمن"شكست شوند و با يک سری مفاهيم من درآوردی به تئوری توطئه متوسل مىجمهوری اسلامى 

-ماركسيست"است كه به نظر " اسلام سياسى"يكى از اين مفاهيم . هنددآمريكا به عنوان سردمدار امپرياليسم نسبت مى

 نگاهى  با.ی آمريكا جهت سركوب جنبش كارگری ـ سوسياليستى در كشور بوده استساخته و پرداخته" های ايرانى
جع تردين مخرب، ميک چنين  كه تاريخ اسلام، تاريخ دولت و سياست است و شودروشن مىوضوح تاريخ به اجمالى به 

با تمامى اين . نداردمدرن اجتماعى های آمريكا جهت فعاليت سياسى و سركوب جنبش امپرياليسم  نيازی بهىو متعرض

به اين . شودمى "های ايرانىماركسيست"  تمامىمشترک نكبت  به عنوان يک دشمن خارجى منجر بهامپرياليسموجود، 
 با تاريخ فرهنگى،  به همان اندازه بيشتر،شودضد امپرياليستى مىی تر به مبارزهسياسى معطوف هر چه فعالمعنى كه 

به  رود،های اسلامى طفره مى از نبرد ايدئولوژيک با جريان، به همان اندازه بيشتر،گرددبيگانه مىاش ی مبارزاتىحوزه

به نيز  اندازه بيشتر به همانسرانجام  و شودمى اهميت بى جنبش كارگریدهى سازمان نسبت به ،همان اندازه بيشتر
ی كارگر و ، بيگانگى با طبقهی ضد امپرياليستى اولويت بر مبارزه بنابراين.يدآی حاكم كشور در مىی طبقهسلطه

باشد كه از طريق حزب توده و تحت عنوان  مىی تفكر غيرانتقادیشيوهيک ايج فقط نتهواداری از نظام جمهوری اسلامى 

   . ران رواج يافته استماركسيسم ـ لنينيسم در اي

از كنفدارسـيون   در ايـن دوران     . مشاهده كـرد   "انقلاب بهمن "دوران  توان به خوبى در تجربيات      مصداق اين نظريه را مى    

 خمينـى اللـه  گى مدعى بودند كـه آيـت  ، هم در كشورهای ماركسيستى ـ  لنينيستى دانشجويى در تبعيد گرفته تا سازمان

پيدا است كه در اين معركه محمد رضا شاه نقش عامل امپرياليسم را به عهده    . استشور   ك ىضد امپرياليست رهبر جنبش   
 ماركسيست ـ لنينيست را  هایكه اسلاميان به رهبری خمينى قدرت سياسى را تصرف و سازمانليكن پس از اين. داشت

ی ه خمينى را اصولاً ساخته و پرداختـه ها به وجود آمد كيكى بعد از ديگری منهدم كردند، بعداً انشعاباتى در اين سازمان       

ی ايرانى به دليل فقدان يک دستگاه فكـری جهـت           زدهاسلام" ماركسيست" پيدا است كه     .خواندندامپرياليسم آمريكا مى  
  در شـناخت سـوبژكتيو      را )كسـيس پرا (ژكتيـو بی مدرن واقعيـت ا     به صورت يک سوژه     قادر نبود كه   ،انديشيدن انتقادی 

 از رهبـر    به تعويض نقش خمينـى     به اجبار    ر صحت تئوری امپرياليسم ترديد كند و بايد       زتاب داده و د   با )تئوری (خويش

 پى در   ه اسلاميان داد ك  رخ مى  اين وقايع در زمانى   . كردبسنده مى در تحليل خويش     به عامل امپرياليسم     تضد امپرياليس 
  . كردندتاكيد مىخويش تاريخى و فرهنگى  و اصالت لبر استقلا" نه شرقى، نه غربى، جمهوری اسلامى"های  با عربدهپى

جمهوری اسلامى بـر آن برپـا شـده      يک هيولايى مانند     البته انكار و صرف نظر از بررسى آن بستر تاريخى و فرهنگى كه            

ی ی توطئه نتيجه " سياسى اسلام"  تشكيل اگر خمينى عامل امپرياليسم و    آورد كه   اين پرسش را به وجود مى     ، همواره   است
ام زاع ـ برزيل كشوربه جهت سركوب جنبش كارگری ـ سوسياليستى    برای نمونهچرا آمريكا خمينى را ، پس بودهآمريكا

  جـدی  پاسخی يک    كسى كه انگيزه   هر ليكن   آيدمى به نظر    ساده و سطحى    بسيار با وجودی كه اين پرسش     است؟نكرده  

در به بيان ديگر، . اندرفته برای ايتاليا و گرامشى  برای آلمان     لوكاچ كهكشد  راهى مى را داشته باشد، اجباراً به همان       به آن 
. شـود  مـى  یاجبار كشور جهت درک عوامل ذهنى اين دوران          و فرهنگى   وقايع تاريخى  بررسى انترسوبژكتيو از  جا يک   اين

نها در برزيل بلكه در رسد كه خمينى نه ت به اين نتيجه مىسرانجام ی مدرن پس از يک چنين تحليلىپيدا است كه سوژه  



٨ 
 

 هم قادر نبوده كه يک نقش مؤثر سياسـى بـازی            است، سنى مذهب     ليكن  نشين مانند پاكستان كه البته مسلمان     كشوری
 ارائه دهند و نه به يک چنين شناختى دست           را هستند كه يک چنين تحليلى    قادر   نه   " ايرانى هایماركسيست"نتها  م. كند

ماركسيسم و انديشـيدن انتقـادی    كه مدرن هستند  جوامعفرهنگ  و تاريخ آن فاقد   ،سويک  به اين دلايل كه از      . يابندمى

اخـلاق   بـه خصـوص       و گفتـار ،  نقد دين و آيين اسلام، سرانجام به نقـد كـردار          سوی ديگر،   از    و شوندمشروب مى آن  از  
اش ی مـدرن كـه جهـان درونـى        وژهالبته س ـ . سازدمى هويدا   راها  نآ زدگىاسلامی   فاجعه انجامد و ها مى سياسى خود آن  

در برابـر  . داردرا كند و نه شرمى از انتقاد به خويش و تجديد نظر در عقايدش   نه در اين امر اكراه مى      ،يافته است بازتاب

ی خود با واقعيـت ابژكتيـو را از طريـق           كوشد و فاصله   خويش مى  افكار و عقايد  در حفظ    متعصبانه   ،ی سنتى و دينى   سوژه
 انگاری كه تاريخ خواهى نخواهى در مسير تحقق عقايد ايشـان سـپری   .كندپر مى "عالم تخيلى" تشكيل يک   و  آن تحريف

 ی حـاكم طبقـه  قدرت ذهنى نقد اسلام به عنواناز ها را   آن" های ايرانى ماركسيست"زدگى  اسلامافزون بر اين،    . گرددمى

تبـديل بـه   ، در نتيجه دارندنرا نبرد ايدئولوژيک با اسلاميان  توان شركت در يکها جا كه آن و از آن كندايران عاجز مى  
ی انديشيدن غيرانتقادی از يک سـو، بيگـانگى بـا جنـبش            شيوه نتيجه اين . شوندنيز نمى ی كارگر   روشنفكر ارگانيک طبقه  

موكراتيـک  د و    به اصطلاح پيشرو، ضـد امپرياليسـت       جناحو از سوی ديگر، اشتغال به پادويى برای         است   كشوركارگری  

هـای ماركسيسـت ـ     توسـط برخـى از احـزاب و سـازمان    "انقلاب بهمن"اوج اين حماقت در دوران . بورژوازی ملى است
 حجتـى و    هـای هـا روحانيـت را در جنـاح       آنبه اين معنى كه     .  مشاهده شد   مانند حزب توده و سازمان اكثريت      لنينيست

بلـوک   "و جهـت نزديكـى ايـران بـه    دادنـد  تميـز مـى   "مپرياليسـت ضد ا" و "ليبرال" هایمكتبى و اسلاميان را در جناح     

 بـا    سـال تجربـه    ٣٣جـا كـه پـس از        از آن . كردند دفاع مى  "مكتبى ضد امپرياليست  " اصطلاح   ز جناح به  ا" سوسياليستى
سـت،  ی ايرانى به وقوع نپيوسـته ا      زده اسلام "هایماركسيست"ی انديشيدن    شيوه اتفاق شايانى در  جمهوری اسلامى هنوز    

احمدی  ("يانگرااصول"  و يا  )كديور ("اسلام رحمانى "و   )ایخامنه ("اسلام ظلمانى "به  تفاوت جناحى    از يک سو،  در نتيجه   

بـه صـورت    ی حاكم نه ديگر     است و از سوی ديگر، دفاع از يک جناح طبقه         تغيير يافته   ) موسوی ("انطلباصلاح"و  ) نژاد
-تحقق دموكراسى در كشور موجـه مـى         خارجى ندارد بلكه با    د البته ديگر وجو   كه" بلوک سوسياليستى " به    ايران نزديكى

  . شود

 یهـا جـا كـه تمـامى سـازمان    از آن. يابـد اتمه نمىجا خبه همين   " های ايرانى ماركسيست "زدگىاسلامی  اين فاجعه البته  
نبـرد  يـک  در در بـه شـركت    اصـولاً قـا  جـا كـه   و از آن را دارنـد كارگری  ادعای رهبری طبقهماركسيست ـ لنينيست 

 رهبری  ادعایجا   اين ، در سازند كشور بر قرار نمى    ی كارگر طبقهبا  با اسلاميان نيستند، در نتيجه ارتباطى هم        ايدئولوژيک  

البته حل اين تضاد از طريـق انديشـيدن         . گيردی كارگر قرار مى   ی كارگر در تضاد با واقعيت، يعنى بيگانگى با طبقه         طبقه
ی فعاليت سياسى خويش را كـه از طريـق ايـدئولوژی             شيوه ی مدرن  به اين معنى كه سوژه     .خوبى ممكن است  انتقادی به   

-مـى  شده است، به بنـد نقـد   "انقلاب بهمن"ه و منجر به شكست ابژكتيواش در دوران سمت يافتماركسيسم ـ لنينيسم  

از شكسـت    و درک     خـود   تحكـيم  كـه جهـت   نـد   كبه سوژه تحميـل مـى      شكست   شناختجا  پيدا است كه در اين    . كشد
تجديد ، در روند شناختالبته  .ی حاكم تجديد نظر كند   جناحى از طبقه  از  خود  دفاع  ايدئولوژی خويش فاصله گرفته و در       

شناخت سوبژكتيو در صدد حل تضاد خـويش بـا واقعيـت ابژكتيـو              شود زيرا   ی مدرن تحميل مى    به سوژه   پى در پى   نظر
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كه بنا به سرشت  ايدئولوژی و گيردقعيت ابژكتيو سرانجام بر شناخت سوبژكتيو اولويت مى وادر همين جا است كه      . است
ليكن . گردد، بى اعتبارتر از گذشته مى     شودمىكشف واقعيت   مانع   است و از اين رو،       "وارونهجهان  آگاهى از   "يک   ذاتيش

 به جای تجديد نظر در      در نتيجه هستند،  كری  فاقد يک چنين دستگاه ف     ايرانىی  زدهاسلام" هایماركسيست"كه  جا  از آن 

با ی كارگر  رهبری طبقه خويش جهتیتضاد ميان ادعافعاليت سياسى خويش و آغاز يک نبرد ايدئولوژيک با اسلاميان،           
مانند كه   افراديک سری    به اين ترتيب،     .دنكنمىو فصل   از طريق انشعاب حل     ی كارگر را    ، يعنى بيگانگى با طبقه    واقعيت

 احـزاب تـوان بـه خـوبى در كثـرت          مصداق اين موضوع را مـى     . دنسازمىی نوين سياسى    يک فرقه ،  انديشندديگر مى هم

ايرانيان در  و سوسياليستى های كارگریماركسيست ـ لنينيست و فوجى از اتحادها و انجمن  هایسازمانكمونيستى، تعدد 
  انديشـيدن انتقـادی،    ی شـيوه  بـا اسـتفاده از     هاماركسيسترد كه    انسان قاعدتاً انتظار دا    در حالى كه  . كردمشاهده  تبعيد  

 در حالى كـه اوضـاع       باشند،قلمرو آزادی   پرداز   نظريه  و ی كارگر ی رهايى طبقه  انديشهی  نماينده،  بررسى علمى دار  پرچم

 در برابـر  ى نـوين ی سياس  با استفاده از يک فلسفه     راقدرتمند   انتقادی و    آرايىيک صف  موجود سياسى در كشور و منطقه     
طلبد و در حالى كه شركت در يک نبرد ايدئولوژيک و تشكيل يـک فرهنـگ                 مى  و جهانى  ىاسلامداران   سرمايه يتحاكم

 ماركسيست های متفاوتفرقه واقعيت ، دری كارگر ضروری است   و ارتباط با طبقه   جمهوری اسلامى   نوين جهت مبارزه با     

 يكديگری خطئهت  تخريب و يای حاكم ورده و به غير از دفاع از يک جناح طبقهآرايى كـ لنينيست در برابر يكديگر صف     
  . دهندانجام نمى مفيدی كاراصولاً هيچ 

نـه   كـه دينى ماركسيسم ـ لنينيسم اسـت   ی همان ايدئولوژی غيرانتقادی و شبهوضعيت موجود نتيجهرسد كه به نظر مى

پيـدا اسـت كـه      . كندها را نيز معين مى    ياسى آن ی فعاليت س  لكه شيوه  را مغشوش ب   ىی ايران هاذهنيت و تحليل چپ    تنها
هـا بـه عنـوان       ماركسيسـت  اگر قرار است كه   يعنى   .شودپى در پى طرح مى    " كردچه بايد   "تحت شرايط موجود پرسش     

ت موجـود  وضـعي ، چگونه بايـد از  نند كبازیايران  سياسى ی در آينده رایثرؤنقش م ی كارگر   روشنفكران ارگانيک طبقه  

  ؟ ندرهايى بياب

 يعنـى ماترياليسـم تـاريخى ـ      ،مـاركس   و نقـد انديشـيدن ی شـيوه   نخست آشنايى باتنها راه موجودكه رسد مىبه نظر 

 با در نظر داشتن به اين ترتيب،.  كشور استتاريخ و فرهنگ جهت بررسى   اين دستگاه فكری    استفاده از   بعداً    و ديالكتيكى

آيـد و از منظـر      يران بـه وجـود مـى      ا تشكيل جمهوری اسلامى در    عوامل ذهنى     از رسوبژكتيوررسى انت بيک  عوامل عينى   
فاشيسـتى در آلمـان و ايتاليـا        هـای    و گرامشى جهت تحليل استقرار دولت      كه لوكاچ شود   پيموده مى  همان راهى تحقيقاتى  

  . اندپشت سر گذاشته

 شنايىآاز نقد ديالكتيک هگل بوجود آمده است، در نتيجه   بخصوص ماركس ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى جا كهاز آن
- محسـوب مـى  ٧ذاتـى ی درون هگل بانى فلسفه.ضروری است انتقادی از انديشيدن ی متفاوت   اين دو شيوه  های   تفاوت اب

 ديگـر  سوی از هستند و آن نمايندگان  از جملهكانت، فيشته و شلينگكه  ٨ی استعلايىبا نقد فلسفه ،سواز يک  وی  .شود

، از ايـن پـس  .  به وجـود آورد نوين رای تفكر  شيوه اين،ی حقوق طبيعىفلسفه، يعنى ی كلاسيک يونانى با رجوع به فلسفه   

                                                 
٧ Immanent 
٨ Transzendent 
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هگل در مباحث ديالكتيكى خويش از همـين        . گشتخودبنياد  و  ای زدوده    و اسطوره  ىدين تمامى آثار     از  ظاهراً خرد بشری 
های متضاد را با هويت   هامقولهبه اين معنى كه هگل      . بردسود مى نامد،  مىنيز   "ی مطلق يدها"را   وی آن  خرد خودبنياد كه  

-ها موجه مـى  آنتوحدها را به صورت  مقولهو آشتى، كشمكش "ی مطلقهيدا"از  ا استفاده    ب و هدددر برابر هم قرار مى    

توان به خـوبى  ديالكتيک هگلى را مىه نمونبرای . است هااز مقوله نوين هويت   ظهور يک  معنى   بهجا وحدت   در اين . زدسا
  .  مشاهده كرد"فىعريافته و ی آشتىجامعه"وی از طرح در 

 بـه  ،نامـد مـى نيـز  " مكانيسـم فلسـفه   "كه خردگرايى را كه وی      كرد  متهم مى را  كانت، فيشته و شلينگ      از يک سو،     هگل

مستقل از  نيز  فلسفه را    بلكه   از فلسفه فاصله گرفته   و از اين رو، نه تنها        ساختهمستقر  ی استعلايى   در حوزه  "ايده"صورت  
 یفلسـفه  بـه ايـن معنـى كـه     ٩.خوانـد مى" اراده"مفهوم ی استعلايى را فاقد   وی از سوی ديگر، فلسفه     .پندارندانديشه مى 

را " دهارا"در برابر هگل . گيردمىی تشريحى به خود جنبهشود و  مىهاتوضيح ضرورتكانت، فيشته و شلينگ محدود به 

ی كه روابط و ديناميسم جوامع مدرن را در فلسفه        بود    و از اين طريق قادر     خواند مى "ی مطلق يدها"ی خردگرايى و    نتيجه
بـا  زدوده شـده اسـت،        از آن  آثـار دينـى   كـه    ایانديشهآن   و    خرد  طريق ازبه اين معنى كه انسان      . خويش ادغام سازد  

ای را در نظـر دارد  جا هگل جامعـه  پيدا است كه در اين.كند مىها براندازی آنبه" اراده"شود و  آشنا مى  جامعه "حدود"

يابـد و  مـى  دستمدرن  ی  جامعهيناميسم  دبه  وی  به اين ترتيب،    . كه رفرماسيون و روشنگری را پشت سر گذاشته است        
منـافع و اهـداف     هـا   و قشر آن  گيرد كه د   در بر مى   راجامعه    چهار قشر  "كليت ارگانيک ". نامدمى" كليت ارگانيک " راآن

اشـراف و  ، يعنـى  "آزادگـان "قشـر اول، شـامل    .شـوند درگير مى  سرنوشت ساز    "نبرد" و از اين رو، در يک        ضاد دارند مت

 مـرگ و  انهم ـاش نيـز   هسـتند كـه موضـوع      "كارگران"قشر دوم،    .مرگ و زندگى است   اش  موضوعشود كه   مىمالكان  
زراعـى  بـه زمـين     اش مرگ و زندگى نيسـت زيـرا          موضوع  البته كهگيرد  ر بر مى  را د  "بندگان"،  قشر سوم  .زندگى است 

ای ی پشـتكار بلكـه تـا انـدازه        مالكيتش نه نتيجه   و   كندمى امرار معاش    كسب و كار  هارم از طريق     چ قشر. دسترسى دارد 

  . تی مرگ و زندگى نيسمسئلههگل  "كليت ارگانيک"موضوع اين قشر نيز در طرح . اتفاقى بوده است

در ايـن   . دهـد گـزارش مـى   ) برابـری و آزادی    ("حقوق طبيعـى  "جهت تحقق   " نبرد"ی هگل از يک     به اين ترتيب، فلسفه   

-به اين معنى كه كارگران انگيزه     . گيرنددر برابر هم قرار مى     "كارگران" و   "آزادگان"  اقشار  اهداف و منافع متضاد    "نبرد"

بر سر مـرگ    " نبرد "اينبا وجودی كه    . دارند) قانون اساسى  ("مثبتحقوق  "ی تدوين حقوق طبيعى خويش را به صورت         
بـرای   لـيكن    ،رسـانند رسند و هم به قتل مـى      دانند كه هم به قتل مى      مى  به خوبى  هر دو قشر  گيرد و   و زندگى تصميم مى   

حقـوق  "تـدوين   " آشـتى "ی  نتيجـه . نـد بيادست مـى  " آشتى"برده و سرانجام به      سود   "خرد عملى " از   يشحفظ بقای خو  

كه موجوديت اقشار متفاوت را در جوار هم ديگـر بـه صـورت تشـكيل وحـدت                   است" حقوق مثبت "صورت  به  " طبيعى
وی در اين ارتبـاط از مفـاهيم        . دارد" تراژيک"ی   هم جنبه  و" كوميک"ی  هم جنبه " نبرد"اين  به نظر هگل     .كندممكن مى 

يـک چنـين     بـا    با وجودی كـه    "آزادگان"به اين معنى كه قشر      . دگوي سخن مى  نيز" عصر مدرن مدی  ك"و  " الهىدی  كم"

- مىداند و مدعىمى بر زمين ی خداخود را نماينده كند، روبرو است، ليكن      مى  موجود را نقض   "عرف"جنبشى كه مصمم    

                                                 
٩ Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (١٩٧٠): Über die wissenschaftliche Behandlung des Naturrechts, in: 
Jenauer Schriften (١٨٠٧-١٨٠١), Werke, Bd. ٢, S. ٤٣٤ff., Frankfurt am Main, S. ٤٣٤ 
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 "رد عملىخ" به "آزادگان"رجوع بخشى از قشر " نبرد" اين "تراژيک"ی جنبه. كندرا نمايندگى مى" عرف مطلق"كه شود 
 ـبخورقشر خـويش غوطـه      در بخش غير خردگرای     ها   آن دهد كه تمامى  اجازه نمى است كه    بـه صـورت    در نتيجـه    د و   ن

نيـز  " كليت ارگانيک " "تراژيک"ی  پيدا است كه پس از آشتى جنبه      . دنيابآشتى دست مى  مجزا شده و به     سرنوشت ساز   

بـه  شده است   مىآشتى   مانع    كه "كارگران"و  " آزادگان"ز اقشار    ا آن بخشى  ،از اين پس  به اين معنى كه     . گرددهويدا مى 
  ١٠.شودمجزا و حذف مى" طبيعت غير ارگانيک"عنوان 

-در اين" قرارداد". نامدنيز مى" كليت عرفى" و "اعلاحضرت مطلق" است كه هگل آن را "قرارداد"ی آشتى تدوين    نتيجه

 تميـز   را به صورت حق شـهروندی در دو بخـش          "قرارداد"هگل  . گيرد منافع و اهداف متضاد را به عهده مى        وساطتجا  
دوم، . شـود مـى قانون اساسى و حقوق دولت و ملـت          شامل   كه است    حاكميت  پيرامون اول، يک بخش بخصوص   . دهدمى

 .كنـد  را مـنظم مـى  دیبه صورت قوانين مدنى روابط شـهرون       بخش اول قرار گرفته و       كه تحت  است   "قرارداد"ى از   بخش

 در انسـان شود كه  مدعى مى حتاچنان منزلتى قائل است كه با وجود اشراف به حقوق طبيعى انسان     " قرارداد"ی  هگل برا 
  .بندگى خويش نيز استقرارداد كمال آزادی مجاز به عهد 

انسـان از طريـق خـرد بـا         جا  در اين . يابد دست مى  "كليت ارگانيک "ی خويش به مضمون     هگل در فلسفه  به اين ترتيب،    

 يافتهی آشتى جامعه"به يک   " خرد عملى " و   "نبرد"و از طريق     شود جامعه و با هويت شهروندی خويش آشنا مى        "حدود"
-يافته در سه حوزه   آشتىی  اين جامعه   به نظر هگل   .است با وجود كثرت   "وحدت"نتيجه تشكيل   . يابدمى دست   "و عرفى 

  بـا   حكومـت   با ملـت، منجـر بـه همبسـتگى         "قرارداد"يق  ی دولت است كه از طر      حوزه ،اول. گرددمتمايز مى ی متفاوت   

 حقوق شهروندان و حق مالكيـت متحقـق         "قرارداد"كه از طريق     است   ی بورژوايى ی جامعه  حوزه ،دوم. شودشهروندان مى 
 ،يافتهی آشتى در طرح هگل از جامعه.شود منجر به عشق مى"قرارداد"ی خانواده است كه از طريق     و سوم حوزه  . شودمى

 يابـد و انسان فقط از طريق عشق و انديشه بـه فرديـت دسـت مـى    كند زيرا به نظر وی    خانواده يک نقش اساسى ايفا مى     

ی  افزون بـر ايـن، بـر خـلاف حـوزه           .كندنمىايفا  را در اين طرح     ای   سازنده نقش ،كسى كه به فرديت دست نيافته باشد      
 آزادی  امنيـت، برابـری و  تضـمين  و در نتيجه "قرارداد" و تحقق    ی بورژوايى كه اعمال زور منجر به تعهد       دولت و جامعه  

   ١١.آوردگردد و نه عشق به بار مىی خانواده نه منجر به تعهد مىشود، ليكن اعمال زور در حوزهمىاجتماعى 

 وی .ذاتـى دسـت يافـت   ی درونی حقوق طبيعـى بـه فلسـفه   ی استعلايى و با رجوع به فلسفه  بنابراين هگل از نقد فلسفه    
ی حـاكم آلمـان      و بـه طبقـه     ساختتضمين مى انقلاب فرانسه   ی خويش را از طريق بازتاب وقايع        مصداق و اعتبار فلسفه   

-زمينههگل جا كه از آن. داد كه جهت ممانعت از تجربيان انقلاب فرانسه به تدوين يک قانون اساسى تن دهد هشدار مى 

پيدا است كـه   . روندبه شمار مى   از يكديگر    مستقلغير هامقوله اقشار و    ی مادی نبرد و تضاد را مد نظر داشت، در نتيجه          
. تاريخ پى ببـرد  روند   هگل بدون ترديد قادر بود كه به مضمون ماترياليسم ديالكتيكى از             ،با راديكال شدن تئوری شناخت    

نه تنهـا   با الويت سوژه بر ابژه وروی آورد كاری  و محافظه گرايىبه فرانكفورت به تقليل    از ينا    ليكن وی پس از نقل مكان     

از اين . ی خردگرايى خواند نشانه نيز رای طبقاتى   جامعهموجوديت   بلكه   شناخت كليت واقعيت ابژكتيو صرف نظر كرد      از  

                                                 
١٠ Vgl. ebd., S. ٤٨٨f., ٤٩٥f. 
١١ Vgl. ebd. S. ٥١٨f. 
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گـام  آليسـتى آلمـانى     ی ايـده  لسـفه دنبال كرد و در تـداوم سـنت ف        خويش را   ی   فلسفه جوانب ديالكتيكى پس، هگل فقط    
به اين معنـى كـه وی       . دگرگون شد  مستقلهای  های غيرمستقل به مقوله   ی هگل از مقوله   يب، فرضيه به اين ترت  . برداشت

 قـرار  ديگـر متضاد در برابـر هـم  های با هويتمستقل های مقولهرا به صورت   سياسى  ی بورژوايى و دولت     خانواده، جامعه 

جا قوانين   در اين  .درك اجتماعى استنتاج مى   ت قرارداد قوانين را به صور    ،ها مقوله  و آشتى  "مطلقی  يدها" و از طريق   اددمى
. شوندمى" يافته و عرفى  ی آشتى جامعه"وحدت و تشكيل    گيرند و منجر به     وساطت منافع و اهداف متضاد را به عهده مى        

  .آوردو انتقاد خود را به شرح زير بر وی وارد مىت داشت  مخالفى هگل ديالكتيك تفكرالبته ماركس با

 د كـه وى اشـكال متحـرک       نكن  شود به هيچ وجه ممانعت نمى       هاى هگل متحمل مى      اسرارى كه ديالكتيک در دست     (...)»
ون دگرگرا  انسان بايد آن. نزد وى كله پا قرار دارد) ديالكتيک. (اش را نخست به صورت گسترده و آگاه نمايش دهد    كلى

  ١٢«.آميز كشف كند ى منطقى را در پوشش اسرار سازد تا هسته

ی شـيوه جـا كـه ايـن    از آن. گـردد شخصاً در همين جا است كه فلاكت ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نيز هويدا مـى  م
ى به كلى بيگانه است، در نتيجه نقد مـاركس از           ديالكتيک هگل آليستى آلمان و بخصوص     ی ايده  فلسفه  اصولاً با  انديشيدن

بـه ايـن معنـى كـه ماركسيسـم ـ       . گشايدمىگرايى گرايى و مثبتتقليل هگل را نيز كاملاً اشتباه فهميده و راه را به سوی

بـه ايـن ترتيـب،      . كند جستجو مى  يک دگرگونى مكانيكى از ديالكتيک هگلى     در ضرورت   ی نقد ماركس را     نتيجهلنينيسم  
 و فلسـفه    ايـدئولوژی  ، دين : مانند ،ذهنى يک جامعه  و تمامى عوامل    گيرد  مىقرار  آليسم  ايدهدشمنانه در برابر    ماترياليسم  

 اسـت كـه ماركسيسـم ـ     دگرگونى مكـانيكى همين از طريق بنابراين  .شودمىها صرف نظر  آن نقدو ازه اهميت خواندبى

 مجـاز و تمـامى      صـرف ماترياليسـتى   ی  هـا بررسـى از يـک سـو،      كـه   به اين معنـى     . كندمجاز مى را  گرايى  تقليللنينيسم  
د و از  نشو استنتاج مى   مناسبات توليد  باهای مولد   نيروی  ميان از تضاد ى و اخلاقى     تاريخى و تحولات فرهنگ    هایدگرديسى

ی شـده   مـاركس نتيجـه  ی انديشـيدن انتقـادی  شيوهآن از  عوامل عينى با عوامل ذهنى جامعه كه سوی ديگر، ديالكتيک 

-گرايى گشوده مـى به سوی مثبت  نيز از اين پس، در و دروازه.گرددمىج  اخرا از ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم است،

 و ضـرورت  نيروهای مولد با مناسبات توليد تضاد ميان  ماركسيسم ـ لنينيسم موضوع ديالكتيک را به به بيان ديگر،. شود

ی  از شـيوه   گرا و مثبت  گرا و به يک شكل تقليل     كندخلاصه مى ی اقتصادی جهت تشديد اين تضاد       تحكيم سياست توسعه  

   .  به كلى بيگانه استانتقادی ماركسی انديشيدن يد كه در واقعيت با شيوهيا دست مىشيدنياند

.  هگـل مشـاهده كـرد   "يافته و عرفـى ی آشتىجامعه"توان به خوبى در نقد ماركس از     مصداق و اعتبار اين موضوع را مى      

گونـه كـه تشـريح      همان. ندك وی افشا و انكار مى     ینتيجه و   فرضيه را به صورت     هگلاسرار ديالكتيک   جا   در اين  ماركس

  سياسـى ی بورژوايى و دولتخانواده، جامعه  هگل در دوران تدريس و پژوهش خويش در فرانكفورت مدعى شد كه            ،شد
ضـرورت  "حتـا دولـت را يـک        كه  شود  ها قائل مى  وی چنان استقلالى برای اين مقوله     . های مستقل و متضاد هستند    مقوله

 ماركس. ارد د)ی بورژوايىخانواده و جامعه( نيازی به اجتماع مادی و نهمنشأ لت نه يک انگاری كه دو  . خواندمى" بيرونى
                                                 
١٢ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital – Kritik der politischen Ökonomie, Band I, in: MEW, Bd. ٢٣, Berlin (ost), 
S. ٢٧, und 
Vgl. Marx, Karl (١٩٥٧): Kritik des Hegelschen Staatsrechts (§§ ٣١٣ – ٢٦١), in: MEW, Bd. ١, Berlin (ost), S. 
٢٠٧f.  
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ی بـورژوايى و  خـانواده، جامعـه   وی به اين معنـى كـه  . كندمىانكار را ها  مقوله استقلال،  سواز يک    هگلی   فرضيه نقددر  
وی . خواندمىمعنى بى را  يكديگر  ها از   مستقل آن موجوديت  بلكه اصولاً   رد  اشممىديگر  لازم و ملزوم هم    نه تنها     را تدول

زمـان بـه آن   تضاد هستند، ليكن هـم مهای ی بورژوايى و دولت مقولهكه خانواده، جامعهكند مىتأييد  البته ديگر،سوی  از  

يـان ديگـر،   بـه ب . يابنـد دست نمىنيز  وحدت آشتى و  بهها   مقوله  اين رو،  و از ذاتى هستند   كه اين تضادها درون   افزايد  مى
در ی طبقـاتى    جامعـه رد كه بـا واقعيـت       اشم يک ماهيت متضاد مى     ظاهر  را هگل " و عرفى  يافتهی آشتى جامعه"ماركس  

.  اسـت يافتـه ی آشـتى جامعه و نه يک ی وساطت شدهجامعهی متضاد يک  اين جامعه  بگويم، و يا بهتر   .ردتناقض قرار دا  

 كه بـا ماهيـت متضـاد و وقـايع تجربـى در      گيردی ظاهری به خود مى جنبه "وحدت"پيدا است كه تحت چنين شرايطى       
بـه بنـد نقـد    به شرح زيـر  ميان ملت با حكومت را نقش وساطت اصناف  در نقد هگل    ماركس  برای نمونه   . تناقض است 

    :شدكمى

 منـزوی،   "فراطا"به صورت   " اشرافىخشونت   "شوند كه  مى ها مانع آن. دنكن نمى وساطتحكومت را   و  اصناف تنها ملت    »
بـه  افـراد   بازنمـای   " و غيـره، همچنـين       "بخصـوص " منافع   "انزوای"، همچنين   " حاكم و استبداد    عريان خشونت"همراه با   

در . سـت مشترک ا كومت  ی ح دهى شده  با خشونت سازمان   ، اصناف  با اين وساطت .  به نظر بيايد   "توده و   جماعت صورت

بـه يـک    و اين چنـين     يا يک توده،    جماعت  يک  كه افراد بازنمای    "د  شو مانع مى  "اصناف" "موضع "يک دولت كه در آن    
    ١٣«(...) "ارگانيک شوندای در برابر دولت تبديل به خشونت عريان و توده) يعنى(، ی غير ارگانيکعقيده و اراده

 در  ماركس .ندكتضمين مى را  ی طبقاتى   روند جامعه آيد و    به وجود مى   واسطهبه بيان ديگر، اين وحدت ظاهری از طريق         

-تضـادهای درون  قانون   مجلس اصناف و     به اين معنى كه   . دهدگسترش مى  واسطه نقد خويش را به نقش       جا موضوع اين

ی موجوديـت سياسـى   نشـانه را س اصناف تشكيل مجلماركس   به اين ترتيب،     .كنندرا وساطت مى  ی طبقاتى    جامعه ذاتى

ش بى  ياز منشأ مادی خو   د كه   نكمتهم مى " ضرورت بيرونى "رت يک   به صو را  خواند و طرح هگل از دولت        مى بورژوازی

 و  يافتـه آشـتى "ی  جامعهيش و   ی بورژوايى از خو   آليستى جامعه يک تصور ايده   هگل را    دولتبنابراين ماركس    .خبر است 
   ١٤.دوشدر واقعيت مشاهده نمى كهخواند مى و جنجالى نىيک توليد ذه هگلى را "عرفى

 انديشـيدن   نـوين از ی شـيوه  يک با دگرگونى آن به  سازد و را بر طرف مى   ى  كس اسرار ديالكتيک هگل   به اين ترتيب، مار   

اقتصـاد سياسـى   وی همـواره در نقـد   . شودمشهور مىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى  به  بعدها يابد كه دست مىانتقادی
 را در انسـان مـاركس   رای نمونـه ب. دهدگر قرار مىدييكرا در برابر ذاتى  درون های متضاد  با هويت  ی غيرمستقل هاقولهم

، دولـت   سـرمايه  را به صورت يک كالای بخصوص در برابـر           كار مزدی ،  فروش كالا را در برابر    توليد كالا   ،  طبيعتبرابر  
                                                 
١٣ Ebd., S. ٢٧٠f.  

. دارنـد كند، فقط يک سری مباحت تئوريک و مجرد نيستند كه به دو قرن گذشته تعلق  البته اين مسائلى كه ماركس در نقد هگل طرح مى        ١٤
يعنى زمانى كه مردم ديگر به نظام شاهنشاهى تن ندادند، دولت را . ما ايرانيان اين تجربيات را در دوران انقلاب بهمن به خوبى مشاهده كرديم

 از اين پس، محمد رضا شاه شروع به تعويض نخست وزير كرد، پس از هويدا، آموزگار، شريف امـامى، اذهـاری و  . تبديل به يک تصور كردند  
پس از استقرار دولت موقت، بازرگـان يـک حـرف تـاريخى زد كـه      . كه قادر به تحكيم قدرت دولت شوندبختيار بر سر كار آمدند، بدون اين 

اند كه فقط كرد كه به دست وی يک چاقو داده       وی در گفتگو با مردم همواره بر اين موضوع تأكيد مى          . مصداق بررسى ماركس از دولت است     
به همين منوال بايد از مقالاتى ياد كرد كه جهت سرنگونى جمهوری اسلامى فراخوان به اعتصـاب                 . فاقد قدرت بريدن است   يک دسته دارد و     

هـا  كند كـه بـا اخـتلال در واسـطه         ها همان منظور ماركس را بيان مى      مضمون اين نوشته  . دهندعمومى، نافرمانى مدنى و بايكوت انتخابات مى      
 !اسلامى تبديل به همان چيزی شود كه در واقعيت است، يعنى يک تصوردولت جمهوری ) مجلس، قانون(
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 ديگـر م همها لازم و ملزواين مقولهجا كه  آناز. دهدقرار مىبورژوازی  پرولتاريا را در برابر      و   را در برابر شهروند   سياسى  
هـا  وحـدت آن ،  بگـويم بهتـر  و يـا  رسـند نمى نيز "وحدت"به ، در نتيجه  هستندذاتىها درونتضادهای آنجا كه  از آن و

ی بـورژوايى بـا دولـت       وساطت جامعـه   كهگونه   همان .دنشووساطت مى متضاد  ی  هابه اين معنى كه مقوله    . استظاهری  

، انسان بـا طبيعـت    ی  نيز كار اجتماعى واسطه   به همين منوال     د،نگيرهده مى  مجلس اقشار و قانون به ع       اصناف، سياسى را 
اشكال اخـروی  (، دين و ايدئولوژی كارمزدی با سرمايهی ، قرارداد كار و پول واسطه  روش كالا  توليد كالا با ف    یپول واسطه 

بحران به معنى اختلال    بروز  جا   اين در. شوند محسوب مى  بورژوازیی پرولتاريا با    واسطه)  وارونه  جهان و دنيوی آگاهى از   

جامعـه و   سـوبژكتيو   كنند و منجر بـه حركـت        بروز مى و ابژكتيو   ذاتى  تضادهای درون از اين پس،    . ها است در اين واسطه  
نقـش  سـو،   همين است كه از يک مشخصاًنيز ديالكتيكى  تاريخى ـ  ی ماترياليسموظيفهجا در اين. شوند مىتشكيل تاريخ

  . سازد متمايز  آناز وحدت ظاهریرا ی طبقاتى جامعهذاتى  درون وتضاد ماهيت مديگر،سوی و از كند  افشا ها راواسطه

  نيـز   كلاسـيک  قد اقتصاد ن سرمايه به صورت     توان به خوبى در   را مى  ماركس   ىديالكتيكو  ماترياليستى   تحليل   یاين شيوه 
-ی حقوق طبيعى موجه مـى فلسفه رجوع به ذاتى هگل با درون یفلسفه نيز مانند    جا كه اقتصاد كلاسيک   از آن . پى گرفت 

 " و عرفـى   يافتـه ی آشـتى  جامعه"ی نقدی را كه بر      ای دارند و ماركس نيز همان شيوه       ابعاد بسيار مشابه   شوند، در نتيجه  

وازی ژی بـور  پردازان برجسـته  نظريه نخستين   يكى از  .گرفت، برای نقد اقتصاد كلاسيک نيز به كار مى        شتدا روا مى  هگل
 مـدعى  وی. كـرد موجه مىحقوق طبيعى ی   فلسفه رجوع به با   قوانين بازار و مالكيت خصوصى را        كهشت  جان لاک نام دا   

وی همچنين مالكيـت  .  يافته است راانسان خردگرای طبيعت متناسب با یزمينهجامعه يک   ،تحقق قوانين بازار  بود كه با    

ى يـک توافـق    را نتيجـه )  و آزاد جهـت فـروش     از ابزار توليد  آزاد  (كار  هاى    ونيری   دوگانه آزادىخصوصى، كار مزدی و     
 فكـری آيند كـه محصـولات كـار يـدى و             ها ظاهراً آزاد، آگاه و برابر به نظر مى          به اين ترتيب، انسان   . خواندىاجتماعى م 

و ارزش كـالا  " نهـاد طبيعـى   "در نتيجه، نه تنهـا بـازار يـک    . كنند   مبادله مى   در بازار  شان  خويش را براى تأمين معيشت    

و ى روند طبيعـى    نتيجه نيز شود بلكه تصرف ثروت اجتماعى و تشكيل مالكيت خصوصى          آن محسوب مى  " قيمت طبيعى "
 و  خريـد و فـروش كـالا   ی واسـطه جا كه نقش پـول بـه عنـوان    ها، از آن افزون بر اين . دنرس  جامعه به نظر مى   خردگرای  

  در نتيجـه مانـد،  پوشـيده مـى  ی كـارگر   طبقهدر برابر" خشونت اجتماعى " يکصورت به وكارمزدی و سرمايه همچنين  

-مىی حقوقى    وجهه  يک مالکبه صورت   انسان  جا   در اين  .گيرد  مالكيت خصوصى ظاهراً شكل توافق اجتماعى به خود مى        

 از اين   ١٥.دست بيابد  ی بيشتر شود كه انسان هر چه زودتر به مالكيت       ی مى به شرايط مساعد   محدود    حقوق فردى  يابد و 

با پول كه تحت قـوانين بـازار        كالاها   و تبادل بى اعتبار   انسان   و عاطفى    اخلاقى، روانى هاى    ها و تعلق    تمامى همبستگى پس،  

 "ارزش افزايـى سـرمايه    " به اين معنى كه      .شوند  گراى امور اجتماعى مى     انجامند، جايگزين رشد طبيعى و خرد       به وقوع مى  
سياسـت اقتصـادى    موفقيت   ثروت و مالكيت خصوصى ميزان مقام اجتماعى و شكوفايى اقتصادى تراز             فردى،توفيق  معيار  

آيد كه براى حفظ نسل بشر و بنا بر           ها به نظر نمى     انسان مشاركت   ى اتحاد و    جامعه ديگر نتيجه  به بيان ديگر،    . گردندمى

  .بخشد ه اوضاع اقتصادى همگانى بهبود مىگيرد و از طريق تقسيم كار اجتماعى ب شكل مى خويش گراى طبيعت خرد

                                                 
١٥ Vgl. Locke, John (١٩٦٦): Über die Regierung, in: Philosophie der Neuzeit, Bd. ٨, Ernesto Grassi (Hrsg.), 
München, S. ٢٧f., ٤٢ ,٤١ ,٣٥f. 
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يافته و عرفـى هگـل   ی آشتىی حقوق طبيعى و مانند جامعهشود كه با استناد به فلسفه  به اين ترتيب، جان لاک موفق مى      
 جهـت   م اسـميت و ديويـد ريكـاردو       اجا هم زمان يک توجيه فلسفى برای آد       در اين . سازد ب "وارونهجهان  آگاهى از   "يک  

-ها را مستقل و متضاد از يكديگر بـه فرضـيه مـى          نيز مانند هگل مقوله    اين دو تن  . گرددمىمهيا  صاد كلاسيک   تدوين اقت 

.  وجـود دارنـد  مستقل از يكـديگر  هم در تضاد هستند و هم        خريد كالا و فروش كالا      برای نمونه  كهبه اين معنى    . گرفتند
 .آيدبه وجود مى" قيمت طبيعى"در بازار به صورت يک تعادل   ا  و تقاض عرضه    قوانين بعداً ادعا داشتند كه از طريق     ها  آن

است كـه در طـرح هگـل بـه صـورت        انسان در خريد و فروش كالا         به معنى خردگرايى   "قيمت طبيعى " وقوع   جادر اين 

 یبه بيان ديگر، طرح اقتصاد كلاسيک هم از فرضـيه و هـم از نتيجـه               . شودمشاهده مى های متضاد   آشتى و وحدت مقوله   
يعنى استقلال خريد و فروش كالا       اقتصاد كلاسيک،    ینخست فرضيه  سرمايه    در ماركس. دهدديالكتيک هگل گزارش مى   

 نـد ديگرلازم و ملزوم هـم    نه تنها    ضاد هستند، اما  در ت  با وجودی كه     به اين معنى كه خريد و فروش كالا       . كندرا انكار مى  

 و  خريد و فـروش    عادلبه صورت ت   اقتصاد كلاسيک را     ی نتيجه  سپس سمارك. دهند معنى نمى   يكديگر بدوناصولاً  بلكه  
ابزار گـردش    و  خريد و فروش   یپول به عنوان واسطه   پيش كشيدن   با   سرانجام   كند و انكار مى  كالا   "قيمت طبيعى "وقوع  

  ١٦.كند برای نمونه ماركس به شرح زير اقتصاد كلاسيک را نقد مى.رسدی بحران مىمسئلهكالاها به 

د زيرا هر   شوها و خريدها مى   فروشموجب توازن   ماًً  الز ا كالاها دوران   تر از اين دگم باشد كه     تواند مسخره يچ چيز نمى  ه»
بلافاصـله  كـس   اما هـيچ  . بخردكس ديگری   كه  مگر آن تواند بفروشد،   كس نمى هيچ. (...) فروشى، خريد است و بالعكس    

ی معاوضـه حدود زمانى، مكـانى و فـردی      تمامى   ،دوران. ته است فروخرا    چيزی ش خود  زيرا كه  يستبه خريد ن  مجبور  

 بـا   كار خود و مبادلـه    حاصل   هويت مستقيم و موجود ميان تعويض        ،جااين دركند كه آن    ق پاره مى  ياز اين طر  كالاها را   
يـک وحـدت    ،گريكدياز  مستقل متقابل ود نرواين دو كه اين. شكافدمىاز فروش و خريد را در تقابل  بيگانه  كار  حاصل  

به وجود  تضادهای بيرونى   ، خود را در تحريک      هاآندرونى  وحدت   ، در عين حال به اين معنى است كه        سازند مى درونى

بـدرازا  ی معينـى    كه مكمل يكديگر هستند، تا يک نقطه      غيرمستقل  ماهيتاً  ] هایمقوله[يابى ظاهری   اگر استقلال . آوردمى
 ارزش،  وبه صورت ارزش مصرف      كالا   ذاتىدرونضاد  ت. سازدک بحران معتبر مى   ، آنگاه وحدت خود را از طريق ي       دكش

اشخاص، در تقابلات دگرديسـى   منطقى شدن   و  چيزها  يابى  و شخصيت (...) جرد  مكلى  كار  و  (...) مشخص  بخصوص  كار  

. نـد بحرانبـروز   مكـان   ا صـرفاً    امكـان و   مزبور متضمن    اشكالبنابراين  . دنيابی حركت خود را مى     اشكال پيشرفته  ،كالاها
در [ ی كالاهـا، سـاده گـردش  از منظـر   ی كامل از مناسبات است كه  تكوين اين امكان به واقعيت، مستلزم يک مجموعه       

 ابـزار  كالاهـا، عملكـرد  دوران ی به عنوان واسطهپول . مطرح نيستهنوز به هيج وجه      ]ف. ف ،ی كنونى تحليل ما   مرحله

   ١٧«. دارد به عهدهاردوران 

                                                 
كار مجرد ميانگين آن . اول، تفاوت ميان كار مجرد و كار مشخص است. جا توضيح دو مفهوم جهت درک اين نقل قول ضروری است در اين١٦

كار مشخص مقدار كاری اسـت كـه بـرای توليـد يـک مايحتـاج                )  ارزش مبادله . (شودمقدار كاری است كه برای توليد يک كالا مصرف مى         
در دوران ساده برابرها مبادلـه      . سرمايه است دوم، تفاوت ميان دوران ساده و دوران كارمزدی با          ) . ارزش مصرف . (شودبخصوص مصرف مى  

به اين معنى كه يک بخشى از نتايج كار از طريق سرمايه تصاحب      . شوندديگر مبادله نمى  در دوران كارمزدی با سرمايه برابرها با هم       . شوندمى
  . شود سرمايه مىاين همان كار اضافى پرداخت نشده  است كه منجر به استثمار نيروی كار و ارزش افزايى. شودمى

١٧ Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ١٢٧f. 
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انكار كرده اسـت،     هگلى   ديالكتيکی   به صورت فرضيه و نتيجه     تمام ابعادی كه ماركس   ين در نقد اقتصاد كلاسيک      بنابرا
ذاتـى اسـت و در      هـا درون  تضـاد آن  ،   هستند غيرمستقلی خريد و فروش كالا      ها مقوله به اين معنى كه   . شودمىمشاهده  

 پول بـه عنـوان   اختلال دربه معنى بحران جا در اين. رسند مىتعادل ظاهری از طريق وساطت پول در بازار به يک     نتيجه

   . گردش كالاها استی واسطهابزار گردش و 

بـه عنـوان    ) ايـدئولوژی ديـن و ( قـدرت ذهنـى   نقدجهت  ىديالكتيكتاريخى ـ   ماترياليسم اين به همين منوال از ماركس

 اصـولاً    بلكـه  وابسته به هـم هسـتند      نه تنها    بورژوازی پرولتاريا و به اين معنى كه     . بردسود مى  اجتماعى   ی طبقات واسطه

و ) كار زنده (ها را به صورت صاحبان كار مزدی        آنذاتى  وی تضاد درون   ١٨.دهدبدون يكديگر معنى نمى   ها  موجوديت آن 
، رانـت،  سود سـرمايه  (ی توزيعو حوزه) انگاریوارگى و بتاز خود بيگانگى، شئى  (ی توليد در حوزه ) كار غيرزنده (سرمايه  

ذاتـى  درون پرولتاريا و بورژوازی به عنوان صاحبان كـارمزدی و سـرمايه             جا كه تضاد ميان   از آن . كندمتمايز مى ) كارمزد

-به خـود مـى    ی ظاهری    جنبه  نيز "يافته و عرفى  آشتى یجامعه"ی طبقاتى به صورت يک       جامعه وحدتر نتيجه   داست،  

بـه   ايدئولوژی  هم پس از اختلال در     بحرانشود و   وازی با پرولتاريا محسوب مى     بورژ یجا ايدئولوژی واسطه  در اين . گيرد

به اين معنـى كـه ايـدئولوژی ديگـر قـادر            . آيد به وجود مى   " وارونه جهانآگاهى از   "و   ی حاكم قدرت ذهنى طبقه  عنوان  

مـاركس و انگلـس    نمونـه  یبـرا . غلط اسـت " ابژكتيو"ابژكتيو به صورت اقعيت  كه پرولتاريا را متقاعد سازد كه و   نيست
  :كنند به شرح زير نقد مىی حاكمبه عنوان قدرت ذهنى طبقهرا ايدئولوژی 

بـه  . گيردزمان در مورد اين ابزار جهت توليد ذهنى تصميم مى        ای كه ابزار جهت توليد مادی را در اختيار دارد، هم          طبقه»

گيرد، به صورت ميانگين تحـت سـلطه    توليد ذهنى تعلق مىها ابزار جهتزمان افكار آن كسانى كه به آن   اين ترتيب، هم  
آل مناسبات مادی مسلط كه به صـورت تفكـر مناسـبات     ديگری نيستند به غير از بيان ايده       چيز   افكار حاكم . آينددر مى 

  ١٩«.كنند، افكار حاكميتش هستنداند، بنابراين آن مناسباتى كه يک طبقه را حاكم مىمسلط مادی جمعبندی شده

جهـت اندشـيدن انتقـادی    ديـالكتيكى   ماركس به صورت ماترياليسم تاريخى ـ  ابعاد دستگاه فكریتمامى ه اين ترتيب، ب
بلكـه   نيسـت  گـرا  و مثبـت گرا تقليل بر خلاف ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم نه تنها اين دستگاه فكری. شودروشن مى

. گـذارد انگشت مـى ی طبقاتى   جامعه  كليت  و متضاد  بر منشأ مادی   ارههموكشد و   به بند نقد مى   را  واقعيت ابژكتيو   كليت  

ی تحـولات اجتمـاعى در      نطفـه مسـبب   كه تضاد نيروهای مولد با مناسبات توليد        جا به اين معنى است      ديالكتيک در اين  
دوبـاره   اين نبرد، یبعداً به صورت نتيجه و يابدبازتاب مىها در روبنا  نبرد ايدئولوژيک    كه البته به صورت   شود  مىزيربنا  

پـرده  از اين پس،    . ها است جا بحران به معنى اختلال در واسطه      در اين . كندبر زيربنا واكنش مى    )دولت (از طريق ساختار  

به معنى اختلال در بازسازی     ) زيربنايى( ابژكتيوبحران  . گردند مى ذاتى عريان افتد و تضادهای درون   از وحدت ظاهری مى   
ی خريد و فروش كـالا  به معنى اختلال در پول به عنوان واسطهو ی انسان و طبيعت   ه عنوان واسطه   ب  اجتماعى نيروی كار 

و بـه معنـى     پرولتاريـا بـا بـورژوازی       ی  به معنى اختلال در ايدئولوژی به عنوان واسـطه        ) روبنايى( سوبژكتيو حرانب. است
                                                 

كند و از داری از يک طرف كالا و ارش اضافى توليد مى        ی توليد سرمايه   برای نمونه ماركس در سرمايه به درستى مدعى مى شود كه شيوه            ١٨
 .كندمىبه اين معنى كه سرمايه دار و كارگر مزدی توليد . كندطرف ديگر خودش را باز توليد مى

Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): ebd., S. ٦٠٤ 
١٩ Marx, Karl / Engels, Friedrich (١٩٥٦): Die deutsche Ideologie, in: MEW, Bd. ٣, S. ٩ff. Berlin (ost), S. ٤٦ 
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ی شهروند و  اختلال در قانون به عنوان واسطهبه معنى ) دولت (بحران ساختاری . مت انسان به سوی خودآگاهى است     عزي
  .اجتماعى استبه معنى اختلال در قرارداد و دولت 

  :نتيجه

 و تحـولات تـاريخى  ی انديشيدن انتقادی ماركس، يعنى ماترياليسم تاريخى ـ ديـالكتيكى محصـول يـک سـری      شيوهـ ١
ی شـيوه  ميـان  تمـايز جـا   در ايـن كهرسد مى نظر به. اندشده در اروپا ی مدرنفرهنگى است كه منجر به پيدايش جامعه  

و مصـداق و اعتبـار   هستند  مشخص ايجنت كلى و مجرد است،    شيوهدر حالى كه    . باشدضروری  نتايج انديشه   و  انديشيدن  

رسد كـه تنهـا راه عبـور از بحـران نظـری كـه ماركسيسـم ـ         به نظر مى. ندنما همواره وابسته به زمان و مكان مى هاآن
ی انديشيدن ماركس و استفاده از آن جهت نقد تـاريخ و فرهنـگ               در ايران به وجود آورده است، فراگيری شيوه        لنينيسم

كـه  به ايـن معنـى   . شودرزدايى حی سنتى و دولت دينى كشور ساز جامعهگردد كه به اين ترتيب، ممكن مى   . ايران است 

- در شيوهتاريخ و فرهنگ كشور و همچنينزدگى  اسلامدربايد بلكه آمريكا عوامل مسلط تشكيل جمهوری اسلامى نه در      

    . شودجستجو " های ايرانىماركسيست "ی تفكر

ی  شـيوه منتها. راندمىو نقد عوامل ذهنى جامعه  بررسى انترسوبژكتيو   به بيان ديگر، اين شيوه از انديشيدن ما را به سوی            

و  هئوطت  يکبه صورتروشنفكران معمولاً دين را حالى كه  در .نقد دين يک ماركسيست با ديگر روشنفكران تفاوت دارد    
ی  فريبكـاری طبقـه    و" آگاهى از جهان وارونه    "دين را نه تنها به صورت      ،ىماركسيست، نقد   كنندنقد مى انبوه مردم   فريب  

بـه منشـأ    ذهنيت موجود با رجـوع      جا   در اين  .دشكمى به بند نقد      نيز  فرودستان جامعه  فريبى خودبه صورت    حاكم بلكه 

ی برای نمونه زمانى كه يک نفر به امام زمان به عنوان ناجى اعتقاد دارد، ايمانش در واقعيت نشانه. شودمادی آن نقد مى
  به غير از روشنگریی كهروشنفكر آن فقط. كار مزدی بردگى ری ودرماندگى از بيكا، يعنى   اش است درماندگى اقتصادی 

  نيـز  را" جهـان وارونـه   "، يعنى همان    رايط مادی خود فريبى   شبراندازی  ی   انگيزه چنينهم،  "آگاهى از جهان وارونه   "و نقد   

  . شودی كارگر مىروشنفكر ارگانيک طبقهدارد، تبديل به 

 ايـدئولوژی   عموميـت جنبش كارگری ـ سوسياليستى كشور را بايـد در  پراكندگى رسد كه عوامل انفعال و به نظر مىـ ٢

گرا از روند تـاريخ  گرا، دترمينيستى و مثبتتقليل منجر به يک درک ی تفكراين شيوه. كردماركسيسم ـ لنينيسم جستجو  

سـازد و از نقـد ظـواهر و    آليسم مسـتقر مـى   گرا به اين معنى است كه ماترياليسم را دشمنانه در برابر ايده           تقليل. شودمى
، اصولاً فاقد آن دستگاه فكری اسـت كـه قـادر بـه     ترا بهي و   ،رودطفره مى  و فلسفه    ايدئولوژی،  اشكال اجتماعى مانند دين   

 گونه كه مـا در   اما همان . ندكاستفاده  كافى  ی   به اندازه  از بحران نظری اسلاميان    باشد و    يک نبرد ايدئولوژيک  شركت در   

ی  قـدرت ذهنـى بخشـى از طبقـه         به صورت "  وارونه جهانآگاهى از   "مشاهده كرديم،  زمانى كه      " انقلاب بهمن "جريان  
البتـه ماركسيسـم ـ لنينيسـم يـک      . آوردبرای جامعه به بار مىسقوط فرهنگى را چه و روزی سيه چه ،فراگير شودحاكم 

هاى جنجالى مانند  پيشگويىشامل تفكر دينى فقط به اين دليل كه . استنيز  دينى  شبهی تفكر دترمينيستى و يا بهتر  شيوه

 از عوامل متفاوت     مجزا گيرد كه را در بر مى   غيرتاريخى  ، كلى و    ستماتيکگويى سي هر پيش شود بلكه    نمى ظهور امام زمان  
و . كنـد ترسيم مى به صورت استقرار سوسياليسم برای همه   ی مقدر و جهانشمول را    آيندهعينى و ذهنى جوامع متنوع يک       

سياسـى  كسيس  پراشنقد و سنجمانع  پس از شكستاست، به اين دليل كه نيز  گرا ثبتماركسيسم ـ لنينيسم م سرانجام 
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پيدا است كه با . دهدنسبت مى مانند آمريكا و امپرياليسم يل شكست را به عوامل خارجى      دلا شود و مىو آگاهى تئوريک    
  . شودىبط مض مننظريه از طريق تجربهو نه يابد  مىبازتابدر تئورى سياسى كسيس ی تفكری نه پرانين شيوهچوجود 

 بـا رجـوع بـه        فعالان سياسى    به اين معنى كه    .كنيم ما به وضوح در واقعيت مشاهده مى       ی تفكر را هم   ی اين شيوه  نتيجه

-ای از خـويش مـى     اغلب هم تحريف تاريخ يک وجهـه      هاى جنجالى، تبليغات كذايى و        آرمانميراث مبارزاتى و از طريق      

  يـک  تبديل بـه   نه   جمهوری اسلامى ی ما با     ساله ٣٣به بيان ديگر، اين تجربيات      . شودسازند كه در واقعيت مشاهده نمى     

ی كمونيسـت و  قـوای پراكنـده  را جهـت اتحـاد   يـک وحـدت نظـری        و نـه     آگاهى تئوريک برای فعاليت سياسـى شـده       

هـای  ماركسيسـت " پراكنـدگى   وشكسـت  اصـلى   يـل دلااز  رسد كه يكى    مىبه نظر   . شكل داده است  كشور  سوسياليست  
  .و كردجستجی انديشه همين حوزهرا بايد در " ايرانى

ايدئولوژی تناقض با كند كه در ی انديشيدن ماركس جهت نقد تاريخ فرهنگى كشور ممكن مىاستفاده از شيوهدر برابر 

جنبش كارگری ـ سوسياليستى كشور است، يک  و پراكندگى ماركسيسم ـ لنينيسم كه بدون ترديد عامل اصلى انفعال
 به يک های ايرانىگردد كه ماركسيستبه اين ترتيب، ممكن مى. گيردجريان فكری انتقادی، راديكال و آلترناتيو شكل ب

 نه تنها كارهای اسلامى و محافظهبا جريان لوژيکونبرد ايدئی سياسى نوين و فراگير دست بيابند و با شركت در فلسفه

وای سياسى و اجتماعى توازن ق از يک سو، بر افكار عمومى پس از تسلط به يک فرهنگ مدرن و متقابل دست بيابند بلكه
  .ندثر سياسى بازی كنؤ نقش ميکكشور ی در آيندهدگرگون سازند و از سوی ديگر، ی كارگر به نفع طبقهرا 
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